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ديباچه
ــاطير فرا  ــانه ها و اس اطراف حيات مردان بزرگ تاريخ را گاه هاله اي از افس

مي گيرد. 
ــردد كه حتي در دوران  ــاطير، چنان با تاريخ آميخته ي مي گ در حقيقت اس
ــاني چون اسكندر، شارلماني، سلطان محمود، شاه عباس و ناپلئون  تاريخ، احوال كس

گهگاه در روايات عامه و درون افسانه ها و اساطير فرو مي رود.1 
اين افسانه ها به تدريج برگرد زندگي نامه واقعي آنان حلقه مي زنند و كم كم 

زندگي اساطيري را مي سازند.2 
ــاطيري3 مضامين  ــانه هاي اس هرچند برخي از محققان برآنند كه اين افس
ــمندانه و داراي ريشه هاي واقعي تاريخي مي باشند كه بعدها مطابق  انديش
سليقه و تصورات راويان شاخ و برگ افسان هاي يافته اند4 . در ميان بزرگان 
ــكندر با  ــوان يافت كه به اندازه اس ــخصيتي را مي ت ــخ، زندگي كمتر ش تاري
ــت. آن چه از تاريخ و افسانه  ــفتگي ها، گزافه ها و افسانه ها درآميخته اس آش

درباره ي اسكندر در دست است مشتمل بر دو دسته است.
ــي مبالغه ها و تعصبات و نيز  ــع اروپايي كه با درنظر گرفتن تمام اول: مناب
ــگران همراه است، اما مي توان به طور  خيال پردازي هاي مورخان و گزارش

تقريب چهره اي روشن و مشخص از وي دريافت نمود.5  
حتي وقتي پلوتارك6 در مقدمه ي سرگذشت اسكندر مي گويد كه داستآ ن هاي 
اسكندر زياد بوده و وي تنها به نام اختصار و جز كمي از آ ن ها را ياد نكرده 
ــتآ ن ها را  ــت، پلوتارك نيز پاره اي از داس ــي با اين همه در اين سرگذش ول

مي آورد كه جز افسانه نمي تواند باشد.7 
ــخصيت تاريخي اسكندر در اين  ــلامي است كه ش دوم: منابع ايراني ـ اس
ــت كه به جرأت  ــفتگي شده اس ــتخوش تحريف و آش منابع آن چنان دس
مي توان گفت در اين منابع، عنصر افسانه بر حقيقت تاريخي زندگي اسكندر 

فزوني دارد.8  
در منابع زرتشتي اسكندر را «گجستك»9 مي نامند. مغرب زمينيان او را كبير 
ــوم و حمله و ويرانگري هاي  ــدگاه ايرانياني كه مورد هج ــد و از دي مي نامن
اسكندر قرار گرفته بودند و بنيان شكوه و عظمت سرزمينشان توسط وي به 

لرزه درآمده بود، اسكندر شخصي ملعون است.

منشاء داستان هاي مربوط به زندگي اسكندر 
ــت اما از زمان خود او چنان درباره ي  ــكندر شخصيتي تاريخي اس گرچه اس
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وي مبالغه شد كه وي تبديل به موجودي نيمه   افسانه اي گرديد. جواني كه 
ــي از قهرمانان يونان  ــوي پدر به هركليس (هركول) ـ يك ــل وي از س نس
باستان كه او را به خدايان رسانيده و پسر زئوس دانسته اند ـ و از سوي مادر 

به آخيلوس ـ قهرمان يونانيان در جنگ تروا ـ مي رسد.10 
ــت: «داستان  ــتان خود چنين آورده اس ابراهيم پورداود در كتاب فرهنگ باس
ــكندر در تاريخ و ادبيات ما معروف است. اين داستان كه مايه ي شگفت  اس
هر ايراني است از زبان سرياني به ما رسيده است. اسكندرنامه ي سرياني كه 
ــت است از روي اسكندرنامه ي پهلوي است و اسكندرنامه ي  امروزه در دس
پهلوي كه بدبختانه از دست رفته ترجمه اي بود از اسكندرنامه ي يوناني كه 
هنوز موجود است. اين اسكندرنامه ي يوناني به وضعي كه امروزه دارد بايد 
در سده ي سوم م. يا زماني متأخرتر از آن در مصر گردآوري شده باشد»11 
ــه درباره  ــتا ن هايي ك ــكندر و داس ــه ماجراي اس ــت ك ــت چنين اس حقيق
ــود،  ــايي هاي وي در كتب مختلف آورده مي ش ــي ها و جهانگش لشكركش
ــت. درواقع نخستين كسي  ــته اي مربوط به كاليس تنس اس برگرفته از نوش
ــكندر پرداخته، كاليس تنس (360 ـ 327  ــرح لشكركشي هاي اس كه به ش
ق.م) مورخ، فيلسوف و خواهرزاده ي ارسطو است. كاليس تنس در لشكركشي 
ــرق زمين به عنوان مورخ در كنار او بوده است ولي  ــكندر به سوي مش اس
ــكندر، به فرمان  او محكوم به مرگ  به دليل انتقادهاي وي به دعاوي اس
ــت. در تاريخ ميان 200  ــاي نمانده اس ــاب او چيزي بر ج ــردد. از كت مي گ
ــي از يونانيان مقيم مصر و  ــده، يك ــا 300 م. زماني در حدود چهار س ق.م ت
ــنا به زبان و ادب يوناني، روايات  ــتر يكي از مصريان آش يا به احتمال بيش
ــر زبان بود، گردآوري كرد و با  ــانه هايي را كه درباره ي اسكندر بر س و افس
افزودن مطالب مبالغه آميز بيشتري، كتابي را به عنوان شرح زندگي اسكندر 

ــناس كه در ميان  ــنده ي ناش ــه نام كاليس تنس تأليف كرد. اثر اين نويس و ب
ــمه ي حوادث  ــت، مبنا و سرچش ــان به كاليس تنس دروغين معروف اس مورخ
مربوط به زندگي و لشكركشي اسكندر، در ميان ملل مختلف و به زبا ن هاي 

گوناگون گرديده است.12 
يادآوري اين نكته الزامي است كه در ميان همراهان اسكندر، كسان ديگري 
نيز چون بطلميوس ـ پس از مرگ اسكندر در مصر سلسله بطالسه را تشكيل 
داد ـ و آريستوبولس به نوشتن تاريخ اسكندر پرداخته اند. آثار اين نويسندگان 
ــش از آن كه اين آثار از ميان بروند،  ــت. گويا پي به تمامي از ميان رفته اس
ــت. از ميان آ ن ها  ــندگان يوناني قرار گرفته اس ــتفاده ديگر نويس مورد اس
ــاره نمود كه مأخذ عمده ي كتاب آنابازيس (لشكركشي  مي توان به آريان اش

اسكندر) همان تأليفات بطلميوس و آريستوبولس بوده است. 

نگاهى گذار به اسكندرنامه هاي پارسي
ــكندر، در اواخر دوره  ــرح زندگي اس ــه پهلوي از ش ــال مي رود ترجم احتم
ــد. از اين  ــده ي هفتم ميلادي صورت گرفته باش ــانيان يعني اوايل س ساس
ــرياني توسط يك  ــت. اما ترجمه اي به زبان س متن اثري برجاي نمانده اس
ــطوري از ترجمه پهلوي صورت يافته و همين ترجمه است كه به زبان  نس
عربي راه يافته است و با قصه ي ذوالقرنين درآميخته و حتي در بسياري از 
ــلامي گرفته است.13 قصه ي اسكندر نخستين بار در  موارد رنگ و بوي اس
اواخر سده ي چهارم قمري از زبان عربي به فارسي ترجمه گرديد و به اخبار 
ــهرت يافت.14 اين ترجمه زمينه و اساس تمام اسكندرنامه هاي  ــكندر ش اس
ــي قرار گرفت. مطالب اين اثر به نثري فصيح و  منثور و منظوم متعدد پارس
زيبا نوشته شده و آميزه اي از واقعيات و افسانه ها است. احتمال بر اين است 

كه تاريخ تأليف اين اثر به دوران سلطان محمود غزنوي بازگردد. 
شايد اولين اثر به زبان پارسي كه از اين ترجمه الهام گرفته است، شاهنامه ي 
ــود كه داستان اسكندر از اين  ــد و احتمال داده مي ش منثور ابومنصوري باش
راه به متن شاهنامه ي فردوسي راه يافته است.15 برخي بر اين عقيده اند كه 
ــتفاده ي فردوسي قرار  تحريرهاي ديگري جز اين موجود بوده كه مورد اس

گرفته است. 
ــكندرنامه فردوسي علي التحقيق  ــت كه «اس محمدتقي بهار بر اين نظر اس
ــم هجري قمري  ــت.»16 در قرن شش غير از اين كتاب و از مأخذ ديگر اس
ــن طرطوسي با عنوان داراب نامه به تأليف درآمده  اثري از ابوطاهر محمد بن حس
ــكندر به پايان مي رسد. گزارش طرطوسي  كه با روايتي از تاريخ زندگي اس
ــس دروغين دارد.  ــا روايت هاي كاليس تن ــاي قابل ملاحظه اي ب تفاوت ه
ــرف نامه ي  و اقبال نامه خود به بيان روايت  ــي در ش نظامي نيز هم چون فردوس

افسانه گونه از اسكندر مي پردازد.  
در شاهنامه ي فردوسي اسكندر از نژاد كيانيان و شخصي نيك سيرت است 
كه نه تنها بر ضد دارا توطئه اي نمي كند بلكه از كشندگان او انتقام مي گيرد. 
ــتان نظامي نيز به داستان فردوسي نزديك است. از ديگر شاعراني كه به  داس

سرودن اسكندرنامه ها پرداخته اند مي توان به موارد ذيل اشاره نمود. 
ــرو دهلوي (651 ـ 725 ق) كه پنجمين مثنوي از  ــكندري از اميرخس 1- آينه اس

پنج كليد اميرخسرو است.
ــده نهم قمري كه  ــاعر س ــكندري اثر عبدالرحمان جامي ش 2- خردنامه ي اس

هفتمين مثنوي از هفت اورنگ وي است. 
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3- سد سكندري اثر امير عليشير نوايي در قرن دهم قمري كه به زبان تركي 
ــت و پنجمين مثنوي از مثنوي هاي پنج گانه (خمسه)  ــروده شده اس جغتايي س

وي است.
ــرف از  ــين بن مراغي متخلص به اش ــكندرنامه  يا ظفرنامه از ابوعلي حس 4- اس
ــكندرنامه ي نظامي سروده  ــده ي نهم قمري كه به تقليد از اس شاعران س

شده است. 
5- اسكندرنامه ي معروف به قصه س ذوالقرنين از بدرالدين عبدالسلام كشميري 

از شعراي اواخر قرن دهم هند. 
ــانه هاي مربوط به اسكندر  ــت كه تمامي اين روايات و افس لازم به ذكر اس
در منابع پارسي در دوره صفوي تحت عنوان اسكندرنامه و در هفت جلد با 
نثري زيبا به رشته تحرير درآمده است كه منسوب به منوچهرخان حكيم است. 
ــي كه  ــكندر در مقام اولين كس ــراي ايرانيان كه در ابتدا اس ــه هرروي، ب ب
ــته است، شخصي گجسته  تاريخ فرمانروايي ايرانيان بر ايران را درهم شكس
ــده ها، خاطره تلخ از  ــت س ــود،17 اما به ظاهر پس از گذش ــده) ب (نفرين ش
چهره ي تاريخي اسكندر زدوده شده و اين بار در ادب پارسي، وي سيمايي 

پيامبرگونه مي يابد. 
ــتخوش تغيير مي گردد و براي ايرانيان چنين  ــكندر نيز دس ــب اس حتي نس
ــد، آنان از تحمل خفت ناشي از  ــود كه اگر اسكندر ايراني باش تصور مي ش
شكست شاهنشاه ايران به دست بيگآ ن هاي جوان رهايي مي يابند. بنابراين 

او را عمو و به روايتي برادر دارا (داريوش سوم) دانستند.18 
ــبت دادند، بلكه  ــكندر را به خود نس ــن تنها ايرانيان نبودند كه اس ــه اي البت
ــحاق بن  ــل عيص بن اس ــان او را نجات دهنده اي از ميان خود و از نس يهودي
ــر آمون، از نسل پادشاهان مصر و  ــتند. مصريان نيز او را پس ابراهيم مي دانس
ــوم هخامنشي شكست  ــير س فرزند نكانيبو آخرين فرعون مصري كه از اردش

يافته بود، مي پنداشتند.19 

نويسندگان يوناني و رومي شرح زندگاني اسكندر
ــاره به اسكندرنامه هايي كه در زبان پارسي موجود مي باشند، لازم  بعد از اش

است كه به نويسندگان زندگي اسكندر در يونان و روم اشاره شود. 
1) ديودور سيسيلي20 : (90 تا 21 ق.م)

مورخ نامدار يوناني كه در قرن اول پيش از ميلاد مي زيسته است. وي كتاب 
ــان در چهل مجلد به نگارش  ــه زبان يوناني درباره ي تاريخ جه تاريخي ب
درآورد كه از آن، 21 كتاب باقي مانده است. ديودور كه معاصر با دو امپراتور 
ــتن تاريخ خود از  ــتوس بود، در نوش ــزار و اگوس قدرتمند روم يعني جوليوس س

ــته هاي هرودوت، كتزياس و هكاتيوس استفاده نموده است. اما آن چيز كه  نوش
ــت علاقه ي ديودور به اسكندر است. وي مي خواست كه به  حائز اهميت اس
ــد و او را برانگيخته از  ــا و مفهوم خاص بده ــكندر معن جهانگيري هاي اس
ــمان براي نزديك كردن ملل به يكديگر مي داند. ديودور چنان درباره ي  آس
ــكندر را استبداد  ــكندر زياده از حد مبالغه نمود كه حكومت مطلقه ي اس اس

منور مي دانست. 
2) كنت كورتيوس21 :

ــته كه مهم ترين  مورخ رومي به احتمال زياد در قرن اول ميلادي مي زيس
ــت كه مشتمل بر ده كتاب بوده، اما از اين ده  ــكندر اس تأليف وي تاريخ اس
ــم و دهم  كتاب، كتاب هاي اول و دوم و بخش هايي از كتاب پنجم و شش
ــده است. منابع وي براي نوشتن تاريخ اسكندر، خاطرات بطلميوس  مفقود ش
ــكندر و نيز روايت تاريخي كاليس تنس يكي ديگر از  ــرداران اس يكي از س
ــكندر است. در اصل اين اثر مفصل ترين تأليف پيرامون حيات  همراهان اس

اسكندر است. 
3) پلوتارك22 : (50 تا 120 ميلادي)

ــت. وي  ــفي اس ــهور يوناني كه داراي آثار ادبي و تاريخي و فلس مورخ مش
ــت23 . اما مهم تر از  ــاره نموده اس ــكندر نيز اش در اثر زندگي نامه خود به اس
ــت كه صاحب اثر  ــندگان فوق، مورخ يوناني فلاويوس آريانوس اس تمام نويس
ــي اسكندر است. حال به شرح مختصري درباره وي  آنابازيس يا لشكركش

مي پردازيم:
فلاويوس آريانوس مورخ يوناني كه در حدود سال 90 م. در نيكومديا مركز ايالت 
بينينا و در خانواده اي مرفه متولد گشت (ص 5)24 وي در زمان هادريان (130 
تا 138 م) به سمت كنسولي روم در كاپادوكيه منصوب گشت.25 وي در آن جا 
ــت. در  ــون رومي و مجموعه اي از نيروهاي كمكي را در اختيار داش دو لژي
ــوي قفقاز، ناحيه ي كاپادوكيه را در معرض خطر  ــال 134 م. آلآ ن ها از س س
ــد، اما به روايتي، آريان اين  ــرار دادند و هرچند به اين ناحيه حمله ننمودن ق
ــد. و نيز اثري به نام آرايش نظامي عليه  ــتان بيرون ران مهاجمان را از ارمنس
آلآ ن ها را تأليف نمود (ص 7) او پس از مرگ هادريان، از كارهاي دولتي كناره 
گرفت و باقيمانده عمر را در آتن اقامت گزيد و زمان خود را صرف نگارش 
ــان امپراتوري ماركوس  ــال 180 ميلادي و در زم ــش نمود. در س كتاب هاي

اورلئوس26  درگذشت.
ــخ، جغرافيا به  ــفه، تاري ــنده كتاب هاي مختلفي در زمينه ي فلس اين نويس
ــته هاي وي مفقود گرديده است. از تأليفات  نگارش درآورده، ولي اكثر نوش
ــت. آريان با  ــكندر اس ــي اس مهم وي در تاريخ، كتاب آنابازيس يا لشكركش

 آن چه از تاريخ و افسانه درباره ي اسكندر در دست است 
مشتمل بر دو دسته است: اول: منابع اروپايي كه با درنظر 
گرفتن تمامي مبالغه ها و تعصبات و نيز خيال پردازي هاي 
مورخان و گزارشگران همراه است، دوم: منابع ايراني 
ـ اسلامي است كه شخصيت تاريخي اسكندر را بسيار 
تحريف كرده اند
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ــود ولي افتخار مي كند  ــوف رواقي ب ــود اين كه از پيروان اپيك تت فيلس وج
ــت و به او از طرف خدايان الهام شده تاريخ اين  ــتايش گران اسكندر اس از س

پادشاه را بنويسد.27 
محمد حسن پيرنيا (مشيرالدوله) درباره وي چنين مي نويسد:

«آريان خواسته از گزنفون تقليد كند و حتي اسم كتاب خود را هم از او اقتباس 
ــي دولت پارس را كمال  ــت و چنان كه گزنفون كوروش بزرگ يا بان ــرده اس ك
ــكندر يا مخرب همان دولت را معبود  مطلوب خود قرار داده، آريان هم اس
خود دانسته است. لذا براي دانستن حقايق بايد همواره روايات او را با روايات 

ساير مورخين سنجيد»28 
ــي اسكندر،  ــرح لشكركش اما چنان كه در قبل نيز آمد، منبع آريان براي ش
ــه نام هاي بطلميوس فرزند لاگوس و  ــكندر ب روايت دو تن از همراهان اس
ــت، و با توجه به اين كه از اين آثار چيزي برجاي نمانده  آريستوبولوس اس
است، لذا كتاب آريان به نوعي به عنوان منبع دست اول براي اين حوادث 

است.
ــتقلي نيز در شرح  ــكندر، كتاب مس ــي اس آريان علاوه بر كتاب لشكركش
لشكركشي اسكندر به هند، به نام اينديكا29 دارد. آثار ديگر آريان عبارتند از: 
پريپلوس يا پيمايش (دريانوردي) دور درياي سياه30 و نيز كتابي كه حاوي 

سخنان اپيك تت استاد آريان در فلسفه است.31 

كتاب آنابازيس يا لشكركشي اسكندر
آريان با اطلاع از علاقمندي جهان رومي و يوناني به شخصيت اسكندر، در 
نظر داشت تا با نوشتن كتاب خويش، نام خود را به عنوان يك مورخ جاودانه 
ــك در آن زمان و در ميان انبوه روايات و مطالب مكتوب و  ــازد. بدون ش س
ــكندر، اين احتياج ديده مي شد تا به صورت دقيق تر به  شفاهي در مورد اس
ــكندر و به خصوص شرح لشكركشي وي به مشرق زمين و نيز  زندگي اس
موقعيت هاي نظامي و جغرافيايي نبردهاي اسكندر با داريوش سوم پرداخته 
ــوي ديگر در منابع متقدم بر آريان گاه خطاهاي فاحش و نيز  ــود. از س ش
ــد و اين مطلب آريان را بر آن داشت تا  اظهار نظرهاي متناقض ديده مي ش
به تأليف كتابي دست زند كه در خور شأن و منزلت اسكندر باشد. اما چنان 
ــندگان بزرگ يوناني و رومي چون  كه در قبل نيز آمد، پيش از آريان نويس
ديودور سيسيلي، كورتيوس و پلوتارك نيز به شرح زندگي اسكندر پرداخته بودند، 

ليكن آريان مطلوب خود را در ميان اين آثار به دست نمي آورد. 
ــي نقادانه تمامي آثار  ــي بود، با دقت و نگاه ــوف رواق آريان كه خود فيلس
ــكندر را خوانده بود. در اين ميان وي  ــين مربوط به شرح زندگاني اس پيش

ــان موجود بود و جزء منابع  ــه ي اتكاي خود را بر منابعي كه در آن زم نقط
ــت اول زندگي اسكندر به شمار مي رفتند قرار داد. اين آثار چنان كه در  دس
ــتوبولوس كه هر دو از همراهان و  ــل نيز آمد، روايت هاي بطلميوس و آريس قب

معاصران اسكندر بودند، است. 
ــكندر بود كه در اكثر نبردهاي وي  ــكر اس ــرداران لش بطلميوس يكي از س
ــركت داشته است و گزارش هاي وي از شرح نبردهاي مهم اسكندر، هر  ش
چند خالي از اشكال و اشتباه نيست، اما بي گمان يكي از منابع مهم در اين 
بخش است. آريان در بخش هاي مربوط به امور نظامي روايت بطلميوس را 

به عنوان منبع اصلي مورد توجه قرار داده است (ص 11)
آريستوبولوس نيز كه بيشتر به جغرافيا و تاريخ طبيعي علاقمند بوده است به 
ــتفاده آريان قرار  ــب در كنار روايت بطلميوس مورد اس عنوان مكملي مناس
ــت. او بسياري از مطالب جغرافيايي لشكركشي هاي اسكندر را از  گرفته اس

آريستوبولوس گرفته است (ص 12)
ــود در ابتداي كتاب اول از تأليف خويش درباره منابع خود و ديگر  آريان خ

منابع پيرامون زندگي اسكندر چنين مي نويسد:
ــكندر،  ــتوبولوس، در تاريخ هاي خود درباره ي اس «هر جا بطلميوس و آريس
ــر فيليپ اتفاق كلام دارند، آن را حمل بر صحت كرده و پذيرفته ام؛ هر  پس
ــد آن را برگزيدم كه حس كردم محتمل تر و قابل  جا كه مطالب متفاوت ان
ــت. درباره ي زندگي اسكندر روايات ديگري هم در دست است  توجه تر اس
ــكندر دچار  ــخصيت تاريخي ديگر درباره اس ــه اكثر آ ن ها بيش از هر ش ك
ــتوبولوس در  تناقض اند؛ از نظر من در ميان اين راويان، بطلميوس و آريس

اين مورد صادق تر و موثق ترند» (ص 29)
ــتوبولوس، اغراق ها،  ــه در آثار بطلميوس و آريس ــت ك البته بايد توجه داش
تحسين ها و نيز ناديده گرفتن وجوه منفي شخصيت اسكندر، ديده مي شود 
ــه با ديگر  ــت. در مقايس ــگاه نقادانه آريان دور نمانده اس ــن مورد از ن و اي
ــي  ــته هاي فوق دسترس ــندگان يوناني و رومي اين وقايع كه به نوش نويس
داشتند، شرح آريان از دقت و اعتبار بيشتري برخوردار است. هرچند نوشته 

وي خالي از اشتباه و نقص ناست. 
ستايش آشكار آريان از اسكندر و پيروزي هاي وي كه به وضوح در اثر وي 
ديده مي شود، مانع نگرديده تا وي به عنوان يك فيلسوف رواقي هر جا كه 
اسكندر معيارهاي اخلاقي را زير پا مي نهد، از او انتقاد نكند. چنان كه بارها 
اسكندر را به خاطر جاه طلبي مفرط سرزنش كرده است (صص 16  و 17). 
ــعي بر آن داشته تا وجوه ناخوشايند شخصيت اسكندر  آريان در اثر خود س
ــت. تا جايي كه در  ــوب جلوه دهد و اين از ضعف هاي عمده اثر او اس را خ

قصه ي اسكندر نخستين بار در اواخر سده ي چهارم 
قمري از زبان عربي به فارسي ترجمه گرديد و به 
اخبار اسكندر شهرت يافت.  اين ترجمه زمينه و 
اساس تمام اسكندرنامه هاي منثور و منظوم متعدد 
پارسي قرار گرفت
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ــرح آتش سوزي تخت جمشيد، اشاره ي آريان به اين واقعه بسيار كوتاه و  ش
ــت. اما به هر حال ترجمه ي فارسي آنابازيس ـ كه به صورت يك  گذرا اس
ــي ديده مي شد ـ گامي  ــكندر به زبان فارس خلاء در ميان آثار مربوط به اس
ــمند از سوي آقاي محسن خادم و انتشار آن توسط مركز نشر  مهم و ارزش

دانشگاهي است. 

شرحي كوتاه از لشكركشي اسكندر
زماني كه فيليپ دوم پادشاه مقدونيه در سال 336 ق.م به دست توطئه گران 
ــال نداشت كه به پادشاهي رسيد و  ــته شد و اسكندر بيش از بيست س كش
ــته پلوتارك «براي ماكيدونيا (مقدونيه) هنگام بس بيمناكي پيش  بنابر نوش

آمده بود».32 
ــته بود  ــالگي و در زمان غياب پدرش توانس ــانزده س ــكندر كه در ش اما اس
مقدونيه را اداره نمايد و شورش هاي درگرفته در آن زمان را فرو نشاند، اين 
بار نيز نشان داد كه از عهده اين عمل برمي آيد. او پارمنيون را از آسياي صغير 
ــون اسكندر تحت فرماندهي پارمنيون33 از  فراخواند و در بهار 334 ق.م قش

داردانل گذشت و حمله اسكندر به سوي شرق آغاز گرديد.34 
ــكندر مي اندازيم: ستون فقرات اين سپاه را  ــاره كوتاه به سپاه اس اكنون اش
فالانژهاي35 مقدونيه اي و سواره نظام تشكيل مي داد. اين فالانژها از شش 
لژيون قبيله اي كه هر يك 1500 سرباز داشتند و 3 هزار پياده نظام تشكيل 
ــپاهيان را هوپليت،36 به معناي پياده نظام سنگين  مي شد كه معمولاً اين س
اسلحه مي گفتند. آنان براي نبردهاي تن به تن شمشيرهاي كوتاهي داشتند. 
ــپاهيان اسكندر را زياد ندانسته اند و آن را متشكل از 30 هزار پياده  تعداد س
و 5 هزار سواره برشمرده اند كه از اين عده 12 هزار نفر پياده نظام سنگين 

اسلحه بودند.37 
نخستين برخورد ميان سپاه ايرانيان و سپاه اسكندر در ساحل رود گرانيكوس 

ــكندر انجاميد. قواي ايران در اين جنگ تحت فرمان  ــان اس به پيروزي آس
ــت كه آريان نام وي را به صورت ارسامس ضبط نموده است  ــام قرار داش ارش

(نك: ص 47)   
ــپاهيان ايراني، فرمانده دژ سارد به همراه  ــت و فرار س ــار خبر شكس با انتش
ــكندر كردند. پس از آن ميلت و هاليكارناسوس  ــليم اس ــهر را تس بزرگان، ش
ــختي در برابر اسكندر مقاومت كرد  ــقوط كردند. شهر هاليكارناسوس به س س
ــت ايرانيان  ــهر دفاع كرد، اما اين جنگ نيز به شكس و مِمِنون دليرانه از ش

انجاميد، فريقيه نيز تسليم سپاه اسكندر شد.38 
آريان در ابتداي كتاب دوم خود بر اين موضوع اشاره دارد كه ممِِنون فرمانده 
ــت  ــاوگان ايران موفق به تصرف جزيره خيوس گرديده و قصد داش عالي ن
ــت  ــاند. مِمِنون به مناطق از دس كه با اين كار نبرد را به يونان و مقدونيه بكش
ــت مي يابد. اما پيش از اتمام كار بر اثر بيماري  ــياي صغير، دس رفته اي از آس
جان مي سپارد. به گفته آريان مرگ او سبب وفقه اي عظيم در كار ايرانيان 

در اين مرحله از جنگ شد. (ص 77)
ــود، اهالي پافلاگوني اطاعت و انقياد  ــكندر رهسپار آنكورا  ش پس از آن كه اس
ــه و كليكيه نيز يكي پس از ديگري به  ــود را به او اعلام مي كنند. كاپادوكي خ

تصرف اسكندر درمي آيد. 
ــون به همراه  ــكندر از همان راهي كه گزنف ــپاهيان اس ــه گفته آريان، س ب
ــير مي دهد. آريان بيان مي دارد كه در  كوروش صغير پيموده بود، ادامه مس
اين احوال اسكندر دچار بيماري مي گردد و تمامي پزشكان، جز يك نفر از 
ــخصي به نام فيليپ اهل آكارنانيا، كه در  بهبود او قطع اميد مي كنند، اما ش
ــكي نيز مهارت داشت، دارويي تجويز مي كند و اين دارو باعث درمان  پزش

اسكندر مي گردد. (نك: ص 81)
ــده او، ابتدا در  ــدارك ديده ش ــپاه عظيم ت ــوم و س ــن زمان داريوش س در اي
ــكندر مي شوند زيرا اين  ــتقرار مي يابند و منتظر ورود اس ــور اس جلگه هاي آش
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ــپاه ايران مناسب بود. اما داريوش سوم بعد از مدتي روانه ي  جلگه براي س
ايسوس شهري در كليكيه مي شود. سرانجام در اين منطقه نبرد ميان داريوش 
ــصد  ــكندر روي مي دهد. پلوتارك تعداد نيروهاي ايراني را شش ــوم و اس س
ــپاه انبوه به  ــت گرمي فراوان به اين س ــته كه داريوش با پش هزار نفر دانس
جنگ اسكندر آمده بود. هر چند تعداد سپاه ايران بدون شك بيشتر از سپاه 
ــاره مي كند مبالغه آميز و  مقدونيان بود، اما اين تعداد كه پلوتارك به آن اش

دور از ذهن مي نمايد. 
ــروع جنگ: «بي درنگ  ــرانجام جنگ آغاز گرديد و به گفته ديودور با ش س
پارسي ها چنان نعره اي كشيدند كه كوه ها به لرزه افتادند». هر دو سپاهيان 
ايران و مقدونيه دليرانه جنگيدند. اما اشتباه داريوش سوم در انتخاب موضع 
نبرد بود. چنان كه آريان در اين مورد چنين مي گويد: «خدا خود، با افكندن 
در دل داريوش كه زمين هموار و گسترده را ترك گويد و ارتش عظيم خود 
را در فضايي محدود محصور سازد، خواهان آن است كه عمليات به نفع ما 

خاتمه پذيرد». (ص 85)
بدين ترتيب بعد از نبرد گرانيكوس، اسكندر به پيروزي مهم تري رسيد. اين 
ــيا كه  ــار پيروزي بر عالـي ترين مظهـر مردم ماد و پارس، و همه مردم آس ب

اينان بر آ ن ها حكومت مي رانند، به دست آمد (ص 81)
ــال داريوش اسير شدند و  ــر، دختران و پسر خردس در اين نبرد مادر، همس
ــدان نبرد فرار نمود و به گفته آريان همان دم كه جناح چپ  ــوش از مي داري
ــيد و داريوش در ارابه جنگي خود متوجه  ــكندر از هم پاش ايران با حمله اس

قطع اين جناح شد بي درنگ گريخت (ص 91)
داريوش سوم پس از شكست در نبرد ايسوس، تصميم به مذاكره با اسكندر 
گرفت تا هم خانواده اسير خود را از وي بخواهد و هم او را وادار به بازگشت 

به مقدونيه نمايد. 
اسكندر پس از اين نبرد به قصد گشودن مصر كوشيد. ابتدا پارمنيون دمشق 
ــت آورد، متصرف  ــه در آن جا ارابه ها و خزانه ارتش داريوش را به دس را ك
ــد و هم زمان اسكندر نيز به سوي جنوب سوريه راند و شهرهاي آرواد و  ش
ــطين به  مارات را بدون جنگ به تصرف درآورد و بدين ترتيب تمامي فلس
جز صور كه هفت ماه در برابر اسكندر پايداري كرد و شهر غزه كه به رهبري 
شخصي به نام باتيس، مقاومت سرسختآ ن هاي در برابر قواي مقدوني نشان 

داد. با تسخير صور دست ايرانيان از دريا و نيز كمك آتني ها كوتاه شد. 
پرويز رجبي در كتاب خود اشاره به اين طنز تلخ تاريخ مي كند كه: «در حالي 
ــيد را به انتقام آتني ها به آتش  ــكندر به زودي تخت جمش كه قرار بود اس

بكشد، نگران كمك آتن به داريوش بود».40  
به هر حال اسكندر در سال 332 ق.م مصر را نيز تصرف نمود. اسكندر پس 
ــدن با داريوش  ــرزمين ها تا رود فرات، آهنگ رو به رو ش از تصرف تمامي س
ــه در آربلا (اربيل كنوني) ـ چنان كه  ــرد و اين نبرد بنا به گفته پلوتارك ن ك
برخي از مورخين نوشته اند ـ بلكه در مكاني به نام گايوگاملا41 (گوگمل) كه به 
معناي «خانه ي شتر» بود، درگرفت. داريوش كه پس از نبرد ايسوس، توانسته 

بود دوباره سپاه فراواني را جمع آوري كند، رو به سوي كارزار نهاد. 
ــواره نظام، يك  ــاي داريوش را در حدود 40 هزار س ــان مجموع نيروه آري
ميليون پياده نظام و 200 ارابه سوار سكايي و در حدود 15 فيل تخمين زده 
ــپاهي كه از تمام اقوام گوناگون شاهنشاهي گرد آمده  ــت (ص 122) س اس
بودند و تعداد سپاه اسكندر را 40 هزار پياده و 7 هزار سوار به همراه نيروي 

ذخيره سواره دانسته است. (ص 127)
اما اين بار نيز سرنوشت جنگ ايسوس تكرار گرديد و به گفته آريان، در اين 
مرحله از جنگ اسكندر بار ديگر پيروز گشت. بدين ترتيب ايراني ها كه براي 

پيروزي آمده بودند، به سرعت ميدان را ترك كردند. (ص 130)
حال دروازه هاي بابل بر روي اسكندر گشوده شد و عظمت آن موجب حيرت 
ــپاهيان وي گرديد. پس از بابل، شوش پايتخت هخامنشيان  ــكندر و س اس
ــد. اسكندر كه رو به سوي پايتخت ديگر  ــليم اسكندر ش بدون مقاومتي تس
ــيد نهاده بود، با پايداري و مقاومت سرسختانه  هخامنشيان يعني تخت جمش
آريوبرزن روبه رو شد. هر چند آريان، بسيار كوتاه به اين موضوع اشاره مي كند 
و چنان كه در قبل نيز گفته شد وي از واقعه آتش زدن تخت جمشيد توسط 

اسكندر به سرعت مي گذرد. 
اسكندر پس از تصرف تخت جمشيد، به دنبال كردن داريوش سوم پرداخت 
ــوي آن منطقه راند. و در  ــت به س ــنيدن اين خبر كه وي در ماد اس و با ش
ــال 330 ق.م به همدان رسيد. وي به پارمنيون دستور داد تا به همراه  بهار س
نيروهاي خود كادوسيه و هيركانيه را تصرف نمايد و خود به همراه نيروهايش 

در پي داريوش رو به سوي سرزمين پارت نهاد. 
ــوم در هنگام عقب نشيني به دست بسوس ساتراپ باكتريا دستگير  داريوش س
ــكندر با شنيدن اين خبر به سوي باكتريا رفت  گرديد (نك: ص 137) و اس
هنگامي كه اسكندر به نيروهاي بسوس رسيد، نابارزانس، فرمانده سواره نظام 
ــر اثر اين زخم ها،  ــر داريوش چندين زخم زدند و ب ــائنتس ب داريوش و بارس
ــكندر پيكر داريوش را  ــپرد. بر طبق گفته آريان، اس ــوم جان س داريوش س
براي خاكسپاري در آرامگاه سلطنتي و مانند شاهان پيشين به تخت جمشيد 

فرستاد و چنين بود پايان كار داريوش سوم. (ص 139)
ــوي شرق ادامه  ــكندر مسير خود را به س ــوم، اس پس از مرگ داريوش س
ــكندر از اين زمان گرفتار تجملات دربار شرقي شده بود و هم چون  داد. اس
ــيد. برطبق گفته ي گيرشمن:  ــي جامه ارغواني مي پوش ــاهان هخامنش پادش

«بنابراين آنگاه مشرق، فاتح خود را مغلوب كرده بود».42 
بسوس ساتراپ باكتريا، اينك خود را با نام اردشير چهارم، پادشاه ايران مي دانست، 
در آريا (هرات) نيز شورشي عليه اسكندر روي داده بود، اسكندر ابتدا شورش 
ساتراپ آريا را سركوب كرد و سپس سيستان، مكران و رخج را تصرف نمود. وي 
ــوي غزنه و بعد كابل رفت. در اين منطقه اسكندر با قبيله هاي  از رخج به س

هندي ساكن در مرز برخورد نمود كه دلاورانه از خود دفاع مي كردند. 
ــوس به سوي وي حمله نمود و  ــكندر براي پايان دادن به كار بس سپس اس
توانست وي را شكست دهد. وي كه قصد تصرف سغد را داشت به آن سوي 
سيحون حركت كرد اما سكاهاي آن سوي سيحون پايداري سرسختان هاي 
ــكندر براي نخستين  ــان دادند و بعد از پيروزيهاي پي در پي، اس از خود نش
ــت كه سكاها را شكست دهد. در هند نيز چيزي نصيب اسكندر  بار نتوانس

نگرديد. 
ــاند و اين پايان ده سال  ــوش رس ــكندر در بهار 324 ق.م خود را به ش اس
ــرق زمين بود. سرانجام اسكندر در ژوئن 323 ق.م  لشكركشي وي به مش
ــه سال بيش از عمرش نگذشته بود بر اثر بيماري  ــي و س و در حالي كه س

در بابل درگذشت.43 
ــه عقيده من در آن روزگار  ــان در پايان اثر خود چنين مي گويد كه: «ب آري
ــكندر را نشنيده باشد، هرگز در سراسر  ــهر يا فردي نبود كه نام اس ملت، ش
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ــت كه احساس مي كنم در زادن او قدري  جهان مانند او نيامد، از اين روس
برتر از قدرت بشري دخالت داشته است». (ص 308)

پي نوشت:
* Mail: abbas.dj.k@live.com

ــارات اميركبير، چاپ دهم 1385،  ــين؛ تاريخ در ترازو، تهران، انتش 1- زرين كوب، عبدالحس
ص 32

ــر چشمه، چاپ هفتم  ــت، تهران، نش ــطوره زندگى زرتش 2- آموزگار، ژاله و احمد تفضلى؛ اس
1386، ص 7

3- در لغت نامه دهخدا واژه اسطوره چنين تعريف شده است كه اساطير جمع اسطار است و 
به معناى افسانه پردازى و روايت هاى بى پايه مى  باشد. در فرهنگ انگليسي اكسفورد توصيف 
اسطوره با اين كلمات آغاز مي گردد كه «روايتي كه جنبه افسانه محض دارد ... » اما گروهي 
ــطوره از كلمه يونانى "Historia“ به معناى كاويدن و  ــند كه اس ديگر بر اين نظر   مى  باش
ــتجوكردن گرفته شده است. نيز عده اى عقيده براين دارند كه اعراب پس از غلبه يافتن  جس
بر روم شرقى و آشنايى با نوشته هاى روميان كلمه لاتين "Istoriare“ به معناى به صورت 
ــآ ن هاى تاريخى گونه را  ــانه تاريخى درآوردن را معرب كرده و روايت هاى افس تاريخ يا افس

اسطوره خواندند. 
ــريفيان، تهران، انتشارات  ــاطير يونان و روم، عبدالحسن ش ــيرى در اس 4- هميلتون، اديت؛ س

اساطير، چاپ دوم 1383، ص 12-11
5- كيوانى، مجيدالدين؛ دايرة المعارف بزرگ اسلامى، جلد 8، مدخل اسكندر

6- Plutarchus

7- پلوتارك، ايرانيان و يونانيان، احمد كسروى، تهران، انتشارات جامى، چاپ اول 1380
8- كيوانى، مجيدالدين؛ دايرة المعارف بزرگ اسلامى، جلد 8، مدخل اسكندر

9- گجستك به معناى نفرين شده و ملعون مى باشد.
ــروى، انتشارات جامى، چاپ اول  10- نگاه كنيد به: پلوتارك، ايرانيان و يونانيان، احمد كس
ــكندر، فريده مهدوى دامغانى، تهران، سازمان چاپ و  ــيمو؛ اس 1380، مانفردى، والريوما س

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى (3 جلد)، چاپ اول 1382
11- پورداود، ابراهيم؛ فرهنگ ايران باستان، تهران، انتشارات اساطير، چاپ اول 1380، صص 

172-168
12- برگرفته از دانشنامه زبان و ادب پارسى و نيز دايرة المعارف بزرگ اسلامى، جلد هشتم، 

مدخل اسكندرنامه و همچنين لغت نامه دهخدا مدخل اسكندرنامه
ــارات اميركبير، چاپ هفتم 1378،  ــرايى در ايران، تهران، انتش ــا، ذبيح االله؛ حماسه س 13- صف

ص 90
14- مجمل  التواريخ و القصص، محمدتقى بهار و على اصغر عبدالهى، تهران، انتشارات دنياى 

كتاب، چاپ اول 1384، ص 506
15- برگرفته از لغت نامه دهخدا مدخل اسكندرنامه 

16- بهار، محمدتقى؛ سبك شناسي، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ هفتم 1380
17- در فصل يك، بندهاى 3-7، ارداويراف نامه درباره ي اسكندرچنين آمده است:

ــك كنند، گجسته اسكندر  ــته گنامينو دروند براى اين كه مردمان به اين دين ش پس گجس
ــهر آمد و او  ــتم گران و نبرد و بيمارى به ايرانش ــين را گمراه كرد كه با س ــى مصرنش يونان
فرمانرواى ايران را كشت و دربار و فرمانروايى را آشفته و ويران كرد و اين دين يعني همه 
ــتا و زند با آب زر بر روى پوست هاى آراسته گاو نوشته و در استخر پابكان در ذژنپشت  اوس
ــده بود و اين دشمن بدنجت، اشموغ دروند بدكار، اسكندر يونانى مصرنشين آ ن ها  نهاده ش

ــيارى از دستوران و داوران و هيربدان و مؤبدان و دين برداران و  ــوخت و او بس را برآورد و س
ــهر را بكشت و در ميان هر يك از بزرگان و كدخدايان ايرانشهر  افزارمندان و دانايان ايرانش

كينه و ناآشتى افكند و خود نابود شد و به دوزخ روانه گشت. 
ــارات توس، چاپ دوم 1382، صص  ــده ج 3، تهران، انتش 18- رجبى، پرويز؛ هزاره هاى گمش

200 -196
19- نك: افشار، ايرج؛ «حديث اسكندر»، يغما، سال 17، شماره 4، 1343

20- Diodor De Silie

21- Quintus curtius

22- Plutarch

ــايى منابع و مآخذ تاريخ ايران، تهران، اميركبير، چاپ اول 77،  23- نك: بيات، عزيزاالله؛ شناس
صص 33-36 و نيز نك: وثوقى، محمدباقر؛ بررسى منابع و مآخذ تاريخ ايران پيش از اسلام، 

تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ سوم 1385، صص 46-39
24- ايالت بينينا واقع در آسياى صغير (تركيه كنونى) بود

25- نك: لغت نامه دهخدا مدخل آريان
26- Marcus Aurelius

27- نك: لغت نامه دهخدا مدخل آريان
28- پيرنيا، محمدحسن؛ تاريخ ايران باستان، ج 1، تهران، انتشارات دنياى كتاب، چاپ چهارم 

1369، صص 99- 100
29- Indica

30- Periplus Ponti Euxini

ــتان، تهران، انتشارات اساطير، چاپ اول 1380، ص  31- پورداود، ابراهيم؛ فرهنگ ايران باس
169

ــارات جامى، چاپ اول 1380،  ــروى، انتش ــك: پلوتارك، ايرانيان و يونانيان، احمد كس 32- ن
ص 271

33- Parmenion

ــتان، روحى ارباب، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى،  34- دياكونف، م.م؛ تاريخ ايران باس
چاپ دوم 1380، صص 150- 151

Phalanx -35: پياده نظام مقدونيه اى كه مركب از چندين صف فشرده بودند
36- Hoplites

ــيان، از مجموعه تاريخ كمبريج ج 2؛ مرتضى  ــويچ، ايليا؛ تاريخ ايران دوره هخامنش 37- گرش
ثاقب فر، انتشارات جامى، چاپ اول 1385، صص 284- 285

38- براى آگاهى بيشتر از مطالب يادشده نك: رجبى، پرويز؛ هزاره هاى گمشده؛ دياكونف، 
تاريخ ايران باستان، ترجمه روحى ارباب؛ امستد، تاريخ شاهنشاهى هخامنشى، ترجمه محمد 
ــروي؛ ديودور سيسيلى، ايران و شرق باستان  مقدم؛ پلوتارك، ايرانيان و يونانيان، احمد كس

در كتابخانه تاريخى
39- همان 

ــارات توس، چاپ دوم 1382، ص  ــده ج 3، تهران، انتش 40- رجبى، پرويز؛ هزاره هاى گمش
147

41- Gaugamela

42- گيرشمن، رومن؛ ايران از آغاز تا اسلام، محمد معين، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 
چاپ پانزدهم 1383، ص 247

43- براى آگاهى بيشتر نك: رجبى، پرويز، هزاره هاى گمشده؛ دياكونف، تاريخ ايران باستان، 
ــروى؛ ديودور سيسيلى، ايران و  ترجمه روحى ارباب؛ پلوتارك، ايرانيان و يونانيان، احمد كس

شرق باستان در كتابخانه تاريخى 

اسكندر از اسطوره تا تاريخ




